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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

اي بود يكي از همدان تلفـن كـرده         يك دفعه جرياني بود مشهد يك مساله      

 نشسته بـوديم    ،بود به مرحوم آقا متوجه شدم كي هست از لحن صحبت پيدا بود            

شـان بـه مـا چيـزي        بـراي مطالـب اصـلي     : فرمودند  و بعد ايشان آمدند    طدر حيا 

 آخـر ايـن      بعد گفتنـد   ،كنندسشان از ما سوال مي    ا براي مرغ و خرو     ام ،گويندنمي

؟حرفها در تلفن زدني است

كه ما هميـشه عيـب و        است   اينموضوع و گرفتاري كه در همه جا هست         

 عيبي هست ايـن مـشكل       و اگر ضعفي    ،خواهيم متوجه خودمان كنيم   ايراد را نمي  

 متوجه افراد   ،ات كنيم خواهيم متوجه جريان   مي دائم،طوريم هست همه همين   همه

هر كسي بايد ، را مستند به ساير شرايط و مسائل جانبي كنيمخودمانكنيم ناتواني 

 نـه  يطجـانبي وجـود دارد نـه شـرائ     نـه  .تصور كند كه فقط خودش است و بس  

 هيچي خودش است و خودش در اين وسـط در  ،دوستي وجود دارد و نه دشمني    

 دوسـت و دشـمن بـراي        دائمـاً خود غافليم و    اين دنيا چكار كند؟ ما از اين نكته         

تاثير بيشتر قرار دهيم و تحتكنيم و در ذهن خودمان پرورش مي   خود درست مي  

دهيم كـه از  طوري بر حال و هواي خودمان غلبه ميآييم بهگيريم و آنها را ميمي

 تمام وقت و فكر و زندگي مـا بـه ايـن            ،مانيمشويم و از راه باز مي     خود غافل مي  

ست؟ خوبي چي بابا بدي و ، اين با من بد است آن خوب است،گذردمي

 بعضي افراد بودند ،در زمان گذشته ما كه با بعضي از بزرگان ارتباط داشتيم    

كه اينها ميزان ارتباط خودشان با آن بزرگان را بر اسـاس ميـزان ارتبـاط آنهـا بـا                    

راين بـا آنهـا هـم        چون با من خوب اسـت پـس بنـاب          ،كردندخودشان ارزيابي مي  
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 حـالا   ،دور اسـت   بد است پـس بنـابراين بـا آنهـا هـم               چون با من   ،نزديك است 

بايد چكار كني بـرو بكـن در        خودت   بابا   ،ها بيايند از هردو طرف فارغ كن      همين

 لازمه حركت نفـس  ،دارداين مسائل ماندن و فكر اين و آن كردن انسان را باز مي            

 با اشتغال خيال قـدم از       ، نه اشتغال خيال   ،استو عبور از اين عوالم آرامش خيال        

تواند حتـي    با اشتغال خيال يك سرسوزن نمي      ، هيچي ،تواند بردارد قدم كسي نمي  

يد تا خيالتان مـشغول     ليون سال برويد نماز و ذكر بگوئ       يك مي  ،برويد امتحان كنيد  

 اصـلا خـود     ،اش فراغت خيال اسـت     لازمه ،كنداست يك ميل كسي حركت نمي     

بـه  حركت سالك عبـور از جزئيـت         ،يعني مانع ، خيال يعني تصور جزئيت      خيال  

آيد از آن امر  ميدائماً انسان در  خيال      ،آيد چطوري با هم جور درمي     ،استكليت  

آيـد آن   مي،يال را برطرف كند    بخاطر اينكه خ   ،كندكلي به امر جزئي تنزل پيدا مي      

آورد و در جزئيـت      مـي   كليـت را پـايين     ،كنـد كليت را محصور در جزئيـت مـي       

خواهـد   آن مـي   ،رودكند كه اگر خدا هم بخواهد بكشدش ايـن نمـي          محصور مي 

 از تعلقات جزئي به     ، از قضاياي جزئيه به قضاياي كلي بايد آدم برود         ،بيايد بكشد 

آيد فكر و ذهن كه اين بـا مـن بـد اسـت ايـن                 مي دائماً،  آن تعلق كلي بايد برسد    

ديگر نه بيائيم بنشينيم و بعد هم برويم ،ه كردجوري به من در جلسه نگاآن

گفت فلان قضيه آمـد     در تهران مي  يكي از افراد    يك دفعه چندي پيش بود      

 سال گفتم ببين    هفتوگفتم ببين چند سال از سنت گذشته؟ گفت چهل        نشست  

بايـستي از ايـن     سـالگي مـي    تو از هفـده    ،سي سال است كه خلاصه عقب افتادي      

، سـال وپـنج سال بيـست  كنيم بيست  مي ق حالا ما بهت ارفا    ،ريمطالب دست بردا  

حرفها اين ساله كه ديگر در  چهل سال ديگر پخته شدي آخر آدم چهلچهل سال،

رود شنبه مـي   يك ،آيدشنبه مي رود يك  امروز شنبه مي   ،گذردكم مي  كم ،نبايد باشد 

ال از سـنت    وهفـت س ـ   چهـل  : گفـتم  ،شـود  زمان كه متوقف نمـي     ،آيددوشنبه مي 
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مـا ايـن    عجيب است كه چطور واقعاً!هستيو مسائل گذشته هنوز در اين فكرها      

كـرديم يعنـي واقعـا     در ارتباطشان با افراد و اينها مشاهده مي  ،را  در سيره بزرگان    

خواست يك جريـان خيـالي و جزئـي در آن محـيط     كرديم هرگاه مياحساس مي 

.مشدطور كلي اصلا رد ميبيايد بهپيش 

رفـت پـيش    يكي آمده بود پيش مرحوم آقا داشت از فـلان كـس كـه مـي      

 يـك عبـارت خيلـي       ،كرد كه اين اينطور اسـت آنطـور اسـت         استادشان انتقاد مي  

من از ايشان شنيدم كه واقعا گفتم اگر حرف حق است آدم بايـد              آن زمان   عجيبي  

 ديگر مطالـب     جاهاي ،شود جاي ديگر از اين حرفها پيدا نمي       ،فقط از اينها بشنود   

ها بينيد باندبازيهايي كه شما مي  اين زد وبست   تمامهمه در نقطه مقابل قرار دارد       

 ايـن   ،شودتمام اينها چون در نقطه مقابل وحدت قرار دارد انجام مي          و تحزب ها    

ها و افشاي اسرارها و انتقادها واقعا كردن اين بر عليه آن صحبت    ،هاكردنيار جمع 

.طه مقابل قرار داردتمام اينها در نق

 واقعا مردمي كه دستشان از اين معارف كوتاه است چه به روزگار 

 اين هرچه!؟وضاعي استكنيد كه چه ا الان داريد مشاهده مي،آورندخودشان مي

 آن ،بيايد آن را اعلام كندبياورد و بتواند برود از آن مسائل خلاف ديگري سر در

 بيايد بتراشد ، و مطالب اگر هم پيدا نكرد بتراشدتواند برود از كارها ميهم هرچه

 مسائلي كه زده ،شودهايي كه زده مي مثال،بينيدهايي كه ميشما در اينجا تشبيه
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 همه را در همين دنيا به شما ،دهند شما نشان ميقيامت همه را در همين دنيا به

 آخرت و دنيا يكي است همين است آقا :فرمودند وقتي بزرگان مي،دهندنشان مي

10و9 آيه86سوره الطارق-1
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 امام ،كنيم همه ادعاي امام زمان مي، همه ادعاي اسلام و تشيع داريم،بيا نگاه كن

را طناب زمان هرجا دنبال خودمان طناب انداختيم همانطوري كه اميرالمؤمنين 

االله  رضوان!ن، بزرگان صحابه همان بزرگا، به مسجد بردند براي بيعت وانداختند

جوري ما طناب انداختيم امام زمان را داريم به دنبال  همان!اجمعينهمعلي

 حالا يك وقتي ،با عزت و احترام با طنابنه  آن هم ،كشانيمهواهاي خودمان مي

به اين مساله به نفع ما شما صحبت  راجع ، لطف كنيد،گويد بفرمائيديكي مي

 يك ،گوييم آقا پاشو بيا راجع به اين قضيه به نفع ما حرف بزن يك وقتي مي،كنيد

شعور كني بيآورم و غلط ميگوييم مرتيكه فلان فلان پدرت را درميوقت مي

ك و لگد طرف را  يك وقتي اصلا از اين حرفها گذشته با چ،بايد بيايي فلان

كشانيم به  ما امام زمان را اينطوري داريم مي،به نفع ما حرف بزندآوريم كه مي

 با طنابي كه گردن علي انداختند با آن طناب ، به جامعه خودمان،مجالس خودمان

 را بكند، ما براي نيات ما بيايد و آن كار، براي اهداف،كشانيم كه براي مامي

وقيحي براي رسيدن به هايي كه دنبال چيز هستيم از هيچ مساله قبيح و همين

تمام ،اسم خودمان را هم مسلمان گذاشتيم،مقصد و مقصود خودمان دريغ نداريم

 چي شد؟ اين آقا كه آن ،آيد رو خيلي عجيب است تمام نيات مي،آيد رو مياتني

شود چطور در آن  حالا تعبير به اينگونه مطالب مي؟زمان اينطور بود چطور شد

ست؟ به خاطر اين است كه اصل و اينها همه چييگر زمان اينطوري بود حالا د

 بر تشتت و تكثر قرار گرفته نه بر ، كليتقرار گرفته نه بردر جزئيت واقعيت 

 بر ،تشتت استو بر تكثر ، بر توحيد قرار نگرفته،وحدت، بر وحدت قرار نگرفته

.لحاظ جزئيت و توهمات و اينهاست
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 در همين دنيا جرياني ، اين امتحانات همين است،آوردخدا براي انسان پيش مي
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 اين طرف ، جرياني است كه دقيقا با منافع و مضار او درگير است،آوردپيش مي

 هاي تباهي، اين طرف قضيه ضرر است و تباهي است،قضيه منفعت است

كند؟ اول يك  واقعي كجا بود هي آدم چكار مي، واقعي كه نه،اعتباريوظاهري 

آيد و او بيند حرف دارد ميكند بعد ميكند يك مقدار برانداز ميمقدار صبر مي

 اين ، اين آنجا،كندف نفس هم غليان مييكند و در غلبه اين حردارد غلبه مي

.عبرت براي ماست اين اينجا اين حرف را زده اينها همه ،ف را زدهيحر

 شخص كه آمده بود و اين مطالب را نقل كرده بود آن مرحوم آقا به 

 خب : بله گفتند:جان آيا او در اين جريان وجود دارد يا ندارد؟ گفت آقا:فرمودند

 بد است ، اين جريان خودش صاحب دارد!؟كنيانتقاد مياز او پس چرا تو داري 

داند اين وسط تو چه كاره هستي او مي، خوب است مربوط به اوست،دانداو مي

چكاره هستي ؟ در اين قضيه ؟ آن خوب است بد استگويي اينكه داري مي

 اين خيلي حرف ،كندهمين قدر كه تو را در اين قضيه راه دادند تو را كفايت مي

 تو اين را فقط ببين اگر قرار بود ، همين كه تو را اينجا راهت دادند،عجيبي است

yöθ “كردياينجا نگذارد ديگر چكار ميخدا تو را  s9|Mø)x�Ρ r&$ tΒ’ ÎûÇÚö‘ F{$#$ YèŠÏΗ sd!$̈Β

|Mø�©9r&š÷t/óΟ ÎγÎ/θè= è%£Å6≈s9uρ©!$#y#©9r&öΝæηuΖ ÷%t/4… çµ ¯Ρ Î)î“ƒ Í•tãÒΟŠÅ3ym〈آيه قران داريم ١ 

“(4(#ρã� ä. øŒ$#uρ|M yϑ ÷èÏΡ«!$#öΝä3ø‹ n=tæøŒÎ)÷Λ äΖ ä.[!#y‰ôã r&y#©9r'sùt÷ t/öΝä3Î/θ è=è%Λäóst7 ô¹r'sùÿÏµ ÏFuΚ ÷èÏΖ Î/$ ZΡ≡uθ ÷z Î)

ل خيا همه هستند ديگر ،اگر خدا به جاي اينكه ما را در اين موقعيت بگذارد٢〉

 ما چكار،گذاشتبه جاي اينكه بگذارد در اينجا مي،مي كنيم گل سر سبديم

63آيه) 8(سوره الانفال-1

103هآي)3(سوره آل عمران-2
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توانستي طوري مي چ؟توانستي كنار بيائيكرديم؟ با مشيت خدا چطوري ميمي

 حالا كه آمدند اينجا قرار دادند؟كردي چكار مي؟ تقدير را كنار بزني واين مشيت

 برو به فكر كارت ،و درمانت بيفتات ديگر تمام شد حالا ديگر برو به فكر چاره

آن  اين خوب است صت را بهر ف،را به اين و آن از دست ندهفرصت  اين ،بيفت

 اين ،اي كه ما هستيمشنبهشود روز يكديگر تمام مياين ، از دست ندهبودبد 

. برو و برگرد ندارد،روز يكشنبه تبديل به دوشنبه خواهد شد

 الان نگاه ،كردنددقت مي اين موضوعي بود كه خيلي آنها روي اين مساله 

 تمام ،افتدكنيد شما ببينيد در اين قضاياي كه دارد جلوي چشمتان اتفاق ميمي

داشتن جهات  جهات حسن اعتباري و مجازي به افراد و دور نگهنشان دادن

سن طرف مقابل از افراد و از انظار و كتمان كردن جهات حخلاف و ضعف 

 در ،بينيد اين استافشاء جهات خلاف طرف مقابل به افراد تمام اين كه داريد مي

ه جا  اين دو قضيه را شما در هم،در چيجات  نوشتهپلاكاردها،،هاصحبت

 هيچ تا به حال شده يكي از اينها بيايد جهت ضعف خود را افشا ،كنيدمشاهده مي

آن موقع ، اگر شما ديديد به من نشان بدهيد،سن ديگري را اعلان كندكند و ح 

 آن زمان ديگر زماني ،شودببينيد مثل اينكه ظاهرا آن موقع دارد ظهور نزديك مي

 مدرسي بيايد بگويد آقا فلاني از من  يك،شوداست كه دارد ظهور نزديك مي

 هم علمش ، هم بيانش بهتر است، درس من نيا برو درس او،دهدبهتر درس مي

 تا ،كني شما برو درس او بيشتر استفاده مي،بهتر است هم اطلاعش بيشتر است

 تا به حال فرض كنيد يك ،حالا اتفاق افتاده اگر افتاده كه خيلي خوب است

 شما به جاي اين ،دهدتشخيص مياين مساله را د فلاني بهتر پزشكي بيايد بگوي

همه سرگرداندن و اين طرف و آن طرف كردن و باباي طرف را درآوردن و 

آيد به جاي اين ميليونها از طرف پول گرفتن و بعدا گفتند برو از ما كاري برنمي
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 از اول  صاف،بدبختي و بيچارگي كه بر سر اين مريض بدبخت و درمانده بياورند

آيد برش دار برو پيش فلان كس يا اينكه جان اين از عهده من برنميبگويد آقا

 يا يك كسي ،نداردفايده اي سر و اذيت فايده ندارد هي چرخاندن غير از درد

 بگويد بنده خيلي در اين مسائل اطلاع ندارم ،اي به نظر شمابيايد بگويد آقا مساله

.درستت برويد با فلان كس باشيد راجع به اين قضيه شما بهتر اس

شود و آن جريان حركت در نفس يا حركت در  ببينيد يك جريان دارد انجام مي

گذاريم ميمخالف نفس حركت رضاي الهي است حالا اسم رضاي الهي را ما  

خواهيد اسم  هرچي مي و توحيد حركت به سمت تجرد،حركت به سمت كليت

 اين ريل هم ايستگاه دارد ايستگاه اول و ،ست يك ريل هم براي نفس ا،بگذاريد

 يك ايستگاه شوونات است ، يك ايستگاه مريد است،دوم و سوم هركدام از اينها

 يك ايستگاه منافع شخصي است هركدام از اينها ،يك ايستگاه منافع مادي است

 يك ،رودكند و روي اين ريل ميهمينطور يكي يكي اين قطار دارد حركت مي

يك رود اين از اين طرف است آن از آن طرف است  آن طرف ميخط هم از

 يك ،يك ايستگاه ايثار است،يك ايستگاه گذشت است،ايستگاه محبت است

 يك ايستگاه ، يك ايستگاه عبور از منويات است،ايستگاه واقع را نشان دادن است

هم آثار  آن ،ها اين آثار خودش را داردترجيح و برتري هركدام از اين ايستگاه

خودش را دارد اين شرايط خودش را دارد آن هم شرايط خودش را دارد ما ببينيم 

.ارمان را در كدام سمت قرار داديماين قط،ريلمان را در كدام طرف قرار داديم

در بينيم ريل را آن طرف قرار دادند كنيم مي در احوالات بزرگان ما وقتي نگاه مي

لي بنده از اين مساله در زمان مرحوم آقا بسيار در مسائلشان خي،ارتباطاتشان

ها  از اينكه ايشان در آن زمان، خب بالاخره ما در متن جريانات بوديم،بسيار

،شدند خيلي آزرده خاطر مي،كردكردند اين مساله تحقق پيدا نميمشاهده مي
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ي از ما  پس چه مطالب، شنيدنده پس اين افراد اين رفقا از ما چهگفتند كدائما مي

طور تصور كه مثلا اين چه رفتاري از ما در اين مدت ديدند ،در اين مدت شنيدند

 اگر قرار بر اين باشد كه ما هم در همان مساله و وضعيتي بشويم ،و تخيل هست

!؟ خب ديگر در اين صورت چه تفاوتي كرد،كه ديگران هم در آنجا هستند

كنيم  را در بوته قضاوت محكوم ميخنديم و ديگرانخودمان داريم بر ديگران مي

گيرد عيب را به ديگران جا نشأت مياين هم از همان،اما خودمان گرفتار هستيم

كنند دارد بر عليه  بقيه را نگاه كن ببين چه كار مي،چسبانيم بقيه اينطورندمي

خنديم اما هيچ به  بعد مي،زندفلاني به خاطر اين جريانات فلان حرف را مي

 منتهي ،كنيم ما هم همان هستيمكنيم و به دل خودمان نگاه مي نگاه نميخودمان

يك همچنين وضعيت و موقعيتي پيش نيامده والا ما هم همين هستيم و بايد 

بيائيم ،شوند متوجه مي،فهمند افراد ميو را ارائه داد يعني مطلب را مردم مسأله

اين مسائل همه هست كاملا اين جريان وجود ،خودمان را جاي بقيه بگذاريم

.دارد و انسان بايد خودش و زندگي خودش را با اين جريان تطبيق بدهد

من در يكي از همين جرياناتي كه اتفاق افتاده بود يك كتابي پخش شده بود 

ديدم خب مشخص بود كه نسبت به پخش اين كتاب ونشر پيدا كرده بود من مي

خدايي رفته بود به يكي  يك بنده،شودايي نشان داده ميهالعملو نشرش عكس

 اين ، بدون اجازه اين بودهوگفته بود كه پخش اين كتاب اصلا جايز نيست 

 آمد به من گفت من گفتم شما برو از قول من ،شخص طلبه و فلان و اين چيزها

 يعني هيچ اشكالي ندارد،به ايشان بگو گفتم اين كتاب فقط مشكلش همين است

اي ندارد اگر آن است ديگر مساله،فقط اشكالش اين است كه بدون اجازه بوده

 تحريفي ، يعني فقط همين است اگر مطلبش خلاف است،كنممن آن را حل مي

 خلاف است خب بگوييد اما فقط مشكل اين وجايش اشتباه ،شدهدر اين كتاب 
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اين و طبع  نشر بهواحق است كه چون اين كتاب بدون اجازه از كسي كه اولي 

اين كتاب جايز نيست و خريدنش چون اينطور هست پس بنابراين ،كتاب است

 حلش ،كنمجايز نيست و امثال ذلك اگر مشكل اين است من مشكل را حل مي

شده و گفتم خيلي هم گويند تحريف  هيچي رفت و گفت مي،دست من است

،طرف كنيمعيب را بر ببينيد دنبال اين نيستيم كه ،خب اين شد يك حرف ديگر

 گفتيم خب كجاي اين كتاب تحريف شده ؟ ،دنبال اين هستيم كه عيب بگذاريم

،مگر قرار است ترجمه نشودگفتم  ترجمه عربي ،در اين كتاب ترجمه شده

 شما در اين منطق عرف !؟ اين تحريف است،تحريف يعني ترجمه روايات

 ترجمه آيه قرآن را در ،ه متن عربي جامعه اينها نگاه كنيد آيا اين ترجم،مطبوعاتي

، بعد ديدند اين هم كه نشد؟گذاريدزير نوشتن اين را شما اسمش را تحريف مي

 گفتم اين ، استدركماست مخالف باتند بعضي از ارجاعاتي كه آن زير بعد گف

اي كند نسخه نسخه فرق مي، نيستاولاً كه مخالف!؟گويندرا بهش تحريف مي

يك همچنين اين در اين صفحه بوده يا در فلان كتاب بوده كه مؤلف نوشته 

 بينكم و بين االله كه ،االله ولي حالا بيننا و بين،چيزي را در جاي ديگر پيدا كرده

 بينكم و بين االله در ،باشد در اينجا طمعنا ندارد خدايي وجود ندارد كه اين توس

شد ديگر اللهي نيست  نبا،باشد خدايك ربطي بين طرف وشود كه جايي گفته مي

حالا در اينجا گيرم بر اينكه اين ارجاعي كه در تنهاست و بعد و كنَّ م فقط كُ

گويند ؟ قرار ميتحريف  را اين در تهذيب بوده بسيار خب حالا اينكافي بوده،

 نه ،عيب گذاشته بشودروي يك چيزي ست؟ هي قرار بر اين است كه بر چي

: پس كجا رفت سخن حافظ،برداشته بشوداينكه قرار بر اين است كه عيب 

صنع نرفت پير ما گفت خطا بر قلم 

 ما كه خودمان ،خوانيم آخر كه ما خودمان حافظ مي،يعني آن مرام و مكتب را
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 ما كه خودمان دنبال اشعار مولانا پس كو آخر؟ ما كه ،دنبال اين مطالب هستيم

خوانيم بهش  يا وقتي مي، بالاخره يا نخوانيم،رويمدرست داريم بر خلاف مي

،ملتزم باشيم

بر نظر پاك خطاپوشش  آفرين 

گويد  يك وقتي مي،گويد كه خطايي وجود نداردخيلي عجيب است نمي

 اگر خطا ،پوشاند منتهي اين آن خطا را مي،خطاپوش خب خطايي پس هست

گويداولش ميشعر  پوشش براي چيست؟ ؟خواهد بپوشاندنباشد براي چي مي

 نرفتعما گفت خطا بر قلم صنپير 

لازمه االله  لا مؤثر في الوجود الي د كهكن اول به جهت تكوين مساله دارد نگاه مي

، حالا توحيد اسمائي به جاي خودو توحيد افعالي و توحيد صفاتيوحدت 

گويد  مصرع اول است كه مي،همين توحيد افعالي لازمه اين

 نرفت، عپير ما گفت خطا بر قلم صن

تعالي لا مؤثر في الوجود و ما تشائون إلاّ ان يشاء االله يستند الي كل ما في الوجود«

رسد خب بالاخره اين بعد به مصرع دوم مي، اين مال آن مصرع اول است»االله

و خلاف و بالاخره خطا ؟بينيم اين را چكارش كنيم كه در اين دنيا مييخطاهاي

آييم ا را چكار كنيم؟ اينها را هم ميبينيم اينهها ميهم زدنسر و تو دعوا 

 در جنبه ،آييم و در آن جنبه واقع نه جنبه تكليف ظاهرپوشانيم اينها را هم ميمي

 متعدي بايد ادب بشود آن ،تكليف ظاهر بايد همه چيز روي حساب باشد

، مسئوليت داردقضيهشخصي كه ظلم كرده بايد به چيز برسد و كوتاهي در اين 

گويد درست كن آن جنبه قلب ر مساله است آن جنبه تكوين را مياين جنبه ظاه

ن نياز داري برو  آن كه تو به آ،آن جنبه باطن مساله را درست كنوو دلت 

 كه در دلت  آنچه،دائماً نگاه كن اين خلاف كرده نه اينكه ؟ستدنبالش ببين چي
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را كه براي تو طبق آنچه گذرد هماني كه همه امور را مستند به خدا بداني و مي

 تو را ؟ چرا آن؟ سرت بزني چرا ايندائماً به بنشيني ،تكليف كردند حركت كني

شيرخواره در زير  چرا بچه؟آي چرا اينجا زلزله آمدبگوئي دارد بنشيني باز مي

 چرا آنجا طوفان درگرفت و همه افراد را با خودش ،دارد تو را باز مي؟زلزله رفت

، اين چراها باعث توقف تو خواهد شد،داردركت باز مي تو را از ح؟به دريا برد

دانم صلاح خدا بر اين بوده آمده طوفان زده هر كاري گناه كردند نكردند نمي

ببينيد در اين ، ها بزنيدين بيمارستان، شما يك سري به اداندخودش مي

چه برند اينها گناه كردند؟ بميقبرستان تا بچه كوچك ها روزي چندبيمارستان

داند بزرگ فلان خدا خودش ميگناه، كوچك ، معصوم ، بي،پنج ماهه ، يك هفته

رفتي هم رفتي چطور؟ اگر خودت ميخب حالا اگر خودت مي؟چرا فلاني رفت

مان  پس ايراد به اين است كه چرا ما در ذهنمان و در تخيل!؟همين ايراد را داشتي

عني برگشت قضيه به ما و تخيلات  ي،شودكنيم انجام نميآنچه را كه فكر مي

 اگر همين مساله براي ديگري اتفاق افتاده بود ، نه به آنچه را كه واقع است،ماست

.آيد چرا چرا زياد درمي، چون براي ما اتفاق افتاد،تر بودبراي ما هضمش آسان

 من تا ، يك روزي ما رفتيم در تهران و بهشت زهرا رفته بوديم براي تشييع جنازه

دوازده جنازه حدود شمردم كه ايستاده بوديم با رفقا تا اين جنازه را بياورند تي وق

 يك ساعتي كه آنجا ،بچه كوچك را من در دست ديدم در همان يك نيم ساعت

ايستاده بوديم دوازده جنازه بچه اينقدري كه توي دست بود و رفتند براي دفنش 

 به چرا باشد چرا بيشتر متوجه اينها  اگر قرار؟كردند در اين دنيا اينها چه گناهي 

تا آن كه سي يا چهل سال از عمرش گذشته و عمري كرده در اين دنيا و شود مي

 كار خودش را ع قلم صنه،ع نرفت خطا بر قلم صنو چرا ،بار خودش را بسته

چ كنيم با اين قلم صنع با هم مرا خودمان را و ديدگاه خودمان كند و ما بايد مي
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ما هرطوري كه ن قرار بدهيم نه اينكه قلم صنع را با خودمان مچ كنيم در يك وزا

. صنع هم به همان كيفيت بايد رقم بزند،كنيمفكر مي

را از آن بالا كشانديم پايين خودمان او  عوض كرديم ما جايمان را آقا مثل اينكه 

آيد بايد  كه از آنجا مي نه بابا ما اين پائين هستيم هرچه، بالا نشستيم ايمرفته

 ولي پذيرا بودن يك مساله ، مشكل است البته نه اينكه مشكل نيست،پذيرا باشيم

در راستاي مصلحت گروهي بداند كه تمام اينها بايد بشود وبايستي  انسان ،است

 فزع و منتهي در ساير افراد جذع ، نه مصلحت فردي و شخصي،انجام بشود

گويند كه دهند در اينجا مي زمان فحش مي به زمين و،كنندبيداد ميوكنند دادمي

يكي است دوهر،صبر كن و مطلب را مصلحت بدان و از اين قضيه عبور كن

. براي همه هست،شود هم براي آن پيدا مي،شودهم براي اين پيدا مي

همين مباحثي كه مرحوم آخوند الان در همين مباحث اسفار دارند مطرح 

الب را بايد فقط به آن جنبه فلسفي مساله نگاه كنيم  خب آيا ما اين مط،كنندمي

.يك جرياني بوده در يك قضيه

دانم روي ميزم لاي اين كاغذها بود خواندم نمياي را مي من ديشب يك روزنامه

گشتم و بعد هم پيدايش نكردم بعد يك دفعه كه من داشتم دنبال چند صفحه مي

دم يك سميناري راجع به ملاصدرا  دي،آمديك دفعه چشمم به اين روزنامه در

ها كه در  بعضي»خانواده و ملاصدرا«گرفته بودند چندي پيش راجع به مسائل 

ملاصدرا راجع به مسائل خانواده كردند همه آنها گفتند كه آنجا صحبت مي

انگار و ريش تراش هاها دانشگاهيي لكفصحبت نكرده مخصوصا بعضي از اين 

 همين مباحث غير ،ابي هم در جيب راستشان استملاصدرا در جيب چپ و فار

بگويند  حتما بايد اسم خانواده را بياورد تا اينكه ؟از مباحث خانواده است

 خانواده ، از هر پاراگراف فلسفي شما مسائل مربوط به اجتماع؟صحبت كرده
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 همين ،آن را به دست بياوريدتوانيد استنباط كنيد و كيفيت و رفتار را شما مي

رسيدن به اين قضيه كه چطور فصل حقيقي اشياء همان حيثيت ربطي ه مسال

الاشتراكات جنبه عارضي دارد آن دخالتي در بهآنهاست و جنس در اينجا آن ما

 واقعا به ؟توانيم برسيم ما به چه مطالبي مي،حقيقت و هويت خارجي اشياء ندارد

شود به اينكه ي كه خب اين بحثش مربوط م؟نظر فلسفيچه مسائلي از نقطه

و هو الظهورالوجوديه الربطيه بين الشيء و بين المظهر الشيء همان حقيقههحقيق

آن افاضه و اضافه اشراقيه كه آن همان جهت اشراقي مساله است كه به 

اش فقط صرف خواندن و رد كاربردينظر از نقطهاين مسأله  ولي ،گرددبرمي

كشد براي آخوند اين همه زحمت مي اين مباحثي كه مرحوم ،شدن كه نيست

شكافي كند براي اين نيست كه شما اينكه اينها را اينطور منقح و پياده كند و مو

 براي اين است كه به جنبه عملي ،يك مشت اطلاعات در مغزتان تلنبار كنيد

 اين فكر بيايد و در جان شما ،زندگي و حياتي خودتان صورت ديگري ببخشيد

 الانسان صيرورةشود  كند و اين ميما را با اين مباني متحولتأثير بگذارد و ش

 اين قضيه است بله يك مطالبي مضاهياً للعالم الحسي و العيني كلياً اين اًعالم

گيرد علامه طباطبايي از آن هست و بله آيا جنس جزء محدوده ذات قرار مي

توانيم از نميطرف هي اثبات كند كه اصلا جنس بايد جزء حد آورده بشود و ما 

 در آن مشتركات و متمايزات شيء است دست برداريم و حتما به آن حدي كه

 ملاصدرا هم هي از اين طرف بيايد بگويد نخير فقط همان ،جنبه فصلي بپردازيم

 حقيقتي سواي هيچ ذاتي شيء است و جنس جهت ابهام است و،جنبه فصلي

 بحث كنيم اينكه هردو مبيائي خيلي خب در اين مطالب ، فصل نداردظهور آن

اين يك مساله را دو عنب و انگور و اذن است ماحصلي ندارد يعني هر

.خواهند بگويند حالا در تعابير و اينها اختلاف استمي
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و با اين رو كردن نفس و اين همان برگشتن و زيراين كه همان مطلب نيست،

ي بايد ما متوجه  در مسائل اجتماع،مساله انسان خودش را هماهنگ كردن است

 تمام به همان فصل اخير ربطي ما به اين مكتب ،بشويم كه حقيقت شوونات ما

ر مشهدي حسن س پ؟ نه به ساير چيزهاي خودمان كه پسر كي هستيم،گرددبرمي

، خب آن مان صغري خانم استنه، نتقي است خب آن هم پسر مشهدي،هستيم

فلان شهر زندگي ه توي دانم فرض بكنيد كاش كبري خانم است نمينهن

كرد اينقدر تحصيلات داري خب كرديم خب آن هم در فلان شهر زندگي ميمي

.آن هم از ما بيشتر دارد

فصل اخير ما كه هاي عارضي است والعارض يزول آن جهت  اينها همه جنبه

 همين انتصاب ،دهد ما را تشكيل مي و شأنيه و نفسيهههمان صورت عينيه خارجي

.را بايستي در نظر قرار بدهيمو مطلب  اين نكته ،استيه به اين قض

كند  عملي پيدا ميولذا شما ببينيد همين جهت علمي مساله جهت كاربردي 

يعني همين مطالب به همين نحو و كيفيت حالا در يك ديد وسيعي خب چرا آن 

. وضعيت خودمان هستو كه مربوط به خودمان  آن،شودوسعتش بيشتر مي

 كساني كه اهل علم باشند خيلي از موانعي را كه :فرمودندبزرگان مي اينكه 

 اين قضايا است يعني انسان با احاطه بر اين مباني ،ديگران دارند اينها ندارند

،هاو ميكروب واكسينه كند در قبال آن سموماتتواند وضعيت خودش رامي

ن  بيماري كنند با ايخواهند دچارآيد و او را ميهايي كه به سمت او ميويروس

تواند  خودش را در آن وضعيت مناسب مي،اتمعلومات و با اين مسائل و اطلاع

اين در اين مسائل پيدا تواند حفظ كند و مي كه جنبه اعتدال را،قرار بدهد

خوانند نه اينها دائما اما نسبت به ساير مسائل كساني كه اينها را نمي،شودمي

.ر معرض اينها هستندگرفتار اين توهمات و د
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 در ،چندي پيش نواري يكي براي ما آورد يكي از اين افراد البته در ايران نيست

رّ تشخيص ر را از بِشعوري كه هيچ هِخارج از ايران يكي از همين افراد احمق بي

و عربي هم در آنجا بعد از فوت مرحوم آقاي بهجت صحبتي كرده ،دهدنمي

و وحدت وجودي و وحدت موجودي آقا مرتد بوده  گفته كه اين ،صحبت كرده

 مرحوم قاضي حتي اسم ، يك چيزهاي و ديگر همه علامه طباطبايي،و كافر بوده

 خيلي ،ادبي بوده خيلي آدم نفهم و بي،مرحوم آقاي خميني را هم آورده بوده

ان اجتهاد  چون ايش، از همه اينها گفته استاخبثقا را هم ايشان  مرحوم آ،موهن

 او بثاستادش به خُباشد  اين از بقيه اخبث ، به كار گرفتندرا در راه تثبيت عرفان

وحدت ولي اين اجتهاد را در راه تثبيت ،نرسيده چون او اهل اجتهاد نبوده

.موجود به كار گرفته

شود بعد متوجه شديم كه مربوط به بعضي از همين آقايان و اينها مي

 آخر به اين كيفيت ،... اين استقبال،اين نحوه،نفهمي باشدخيلي شخصي بايد آدم 

 بعد ....چون اينها قائل به وحدت موجودند؟قدر جسور اين؟اين قدر آدم جري

.دار استخنده،كندخواند بعد به عربي ترجمه ميشعر مي


